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22 و   1 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 1 تیــر   1 1 | شــنبه 
4 7 7 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

حســین برادران فر|    هر لحظه  تعداد خودروهایی که از خیابان های فرعی به شهید بخارایی وارد 

می شوند در حال افزایش  است. با غروب آفتاب ترافیک سنگین تر می شود. خودروهای پارک کرده 

در دوطرف خیابان،  مشــکل ترافیک و تردد خودروهای گذری را دوچندان کرده اســت. اینجا 

خیابان شهید بخارایی در محله راهنمایی است و رانندگان هنگام عبور از آن با ترافیک سنگین 

و کلافه کننده ای روبه رو هستند. 

 QعصرگاهیQسنگینQترافیکQوQتردد
خیابان شهید بخارایی یکی از پرترددترین خیابان های محله راهنمایی است و هر روز عصر شاهد تردد 

خودروهای بسیاری در این خیابان هستیم. مهدی جاغرقی  یکی از ساکنان خیابان بخارایی می گوید: 

ورودی خیابان شهید بخارایی از سمت خیابان احمدآباد به دلیل یک طرفه بودن، ترافیک روانی دارد اما  

خیابان های فرعی  آن دوطرفه است و خودروهای بسیاری برای رفتن به سمت خیابان شهید کلاهدوز و خیابان 

احمدآباد از این مسیر استفاده می کنند. در واقع دوطرفه بودن خیابان باعث ترافیک سنگین شده است.

او ادامه می دهد: بیشــرین تردد خودروها و رانندگان از حوالی عصر شروع و تا شــب ادامه دارد. با ورود 

خودروها از خیابان های راهنمایی و سلمان فارسی شاهد گره ترافیکی سنگینی هستیم که تا ساعت ها 

ادامه دارد. بوق زدن های مکرر مردم را عصبی کرده و حتی در برخی مواقع سبب نزاع و جر و بحث شده است.

 QخیابانQطرفQدوQدرQهاQخودروQپارک
سعید صدیقی یکی از رانندگانی است که از این خیابان در حال عبور است. او  می گوید: علاوه بر رانندگان 

حاضر در خیابان شــهید بخارایی، رانندگان خیابان هــا و فرعی های مجاور نیز به ایــن خیابان آمده و 

خودرو های خود را در دوطرف پارک می کنند و دیگر حتی جا برای عبور دو خودرو باقی نمی ماند. به ویژه 

زمانی که بخواهد خودرویی از محل پارک خارج شود چون مسیر باریک است و جای کافی برای بیرون آمدن 

و جابه جاشدن ندارد وضعیت ترافیک بدتر می شود، حتی امکان تصادف خودروهای در حال حرکت با 

این خودرو های پارک شده نیز بیشر است.

 QخیابانQترافیکQکاهشQبرایQپیشنهادی
زهرا شــعرباف، عضو شــورای اجتماعی محله راهنمایی، می گوید: درباره مشکل ترافیک این خیابان 

پیگیری  کرده ایم و دو پیشنهاد را مطرح کرده ایم. طرح اول یک طرفه کردن خیابان است و با این کار می توان 

تا حدودی مشکل ترافیک را حل کرد. در این صورت مردم می توانند از این خیابان وارد و از خیابان مجاور 

سلمان فارســی یا راهنمایی خارج شوند. پیشنهاد دیگرمان این است که اجازه پارک فقط در یک طرف 

خیابان به مردم داده شود.

 QاستQلازمQپلیسQاجراییQضمانت
رئیس اداره ترافیک شهرداری منطقه یک می گوید: برای کم کردن ترافیک این خیابان ورودی های فرعی 

خیابان راهنمایی و کلاهدوز یکی در میان مسدود شده است. درگذشته نیز طرح یک طرفه کردن خیابان 

مطرح شد اما چون این خیابان نقش مهمی  در تردد خودروها به خیابان راهنمایی، احمدآباد و کلاهدوز 

دارد اداره ترافیک با اجرای طرح موافقت نکرد.

حسین برادران فرد  همچنین درباره پارک خودروها در دو طرف خیابان  می گوید که هرجا لازم بوده تابلو 

توقف ممنوع نصب شــده است. اما راننده ها بدون توجه به این تابلوها خودرو خود را پارک می کنند، در 

واقع این تابلو ها چون ضمانت اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی را ندارد چندان جدی گرفته نمی شوند.

 QکندQمعرفیQراQدارQمشکلQمسیرهایQشهرداری
سرهنگ ابراهیمی، مسئول اداره راهنمایی و رانندگی منطقه یک، نیز در این زمینه بیان می کند: شهرداری 

مسیرهای مشکل دار را اعلام کند. هر جا تابلو توقف ممنوع نصب کرده اید به ما اعلام کنید تا مأموران ما 

حاضر شوند و با جریمه یا انتقال خودرو افراد به پارکینگ از گره ترافیکی کاسته شود.

حسین برادران فر|    همین چند روز پیش پسر خردسالی از روی دوچرخه به زمین افتاده و با 

سرو صورت زخمی به خانه برگشته است. علت زمین خوردن پسرک کنده کاری هایی بوده 

که بدون توجه و پرکردن رها شده است. اینجا محله شهرک حجت)عج( است، محله ای که 

کنده کاری های مکرر و رهاشدن آن توسط شرکت های خدماتی برای اهالی دردسرساز 

شده است.

 QآسفالتQمکررQهایQQکاریQکنده
کنده کاری و فرورفتگی آسفالت از دور هم به چشم می آید. محمد شیخانلو یکی از ساکنان این 

محله می گوید: انگار کندن های مکرر و طولانی مدت هیچ وقت تمامی  ندارد. مأموران شرکت آب 

می آیند و جایی را می کَنند و می روند. هنوز مدتی نگذشــته مأموران شرکت گاز به سراغ خیابان 

می آینــد و دوباره کمی  آن طرف تر را می کَنند و همین طور این ماجــرا ادامه دارد. با این وضعیت 

نابسامان آسفالت ها که خودبه خود شکسته و قدیمی  است، این کندن و آسفالت شکافی های 

پی در پی شرکت های خدماتی هم قوز بالا قوز شــده اســت و یک جای سالم برای آسفالت باقی 

نمانده است. چرا کابل گذاری ها و لوله کشی ها را یک باره انجام نمی دهند که همه چیز تمام شود. 

مسئولی که می داند این لوله گاز یا آب جوابگوی این خیابان و کوچه نیست و جمعیت ساکن نیز 

هر روز در حال بیشرشدن است یک لوله بزرگ تر و مناسب بگذارد که لااقل تا چند سال احتیاج 

به کندن آسفالت و لوله گذاری دوباره نباشد.

 QرهاشدهQهایQگودالQمشکل
محمدعلی کسرایی دیگر ســاکن محله حجت می گوید: چون چاله های رهاشــده زیرسازی و 

روســازی مناســبی ندارند با اولین بارندگی تبدیل به چاله های پر از آب می شــوند. با رفت وآمد 

خودروها این آب جمع شده به سروصورت عابران می پاشد. این تازه بهرین حالت ممکن است. 

در فصل بارندگی آب به لایه های زیرین خاک نفوذ کرده و سبب فروکش کردن آسفالت می شود.

 QهاQبهسازیQبرQبیشترQنظارتQلزوم
محمدرضا محسنی، عضو شورای اجتماعی محله شهرک حجت)عج(، می گوید: بیشر این کندن ها 

در دســت پیمانکاران خصوصی و نیروهای روزمزد است. شرکت های مربوط بر بهسازی دوباره 

کنده کاری ها نظارت چندانی ندارند. ما از شهرداری به عنوان متولی شهر انتظار داریم که با این 

وضعیت آسفالت های قدیمی  و کهنه از این بی توجهی ها جلوگیری کند.

 QکنیمQمیQپرQراQهاQچالهQخودمان
رئیس اداره عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری منطقه2 درباره این مشــکل گفت: صدور 

مجوز آسفالت شکافی برعهده شهرداری منطقه است و شرکت مربوط بعد از تقاضا برای این امر 

و گرفتن مجوزهای لازم موظف است آسفالت شــکافی را در موعد مقرر انجام دهد. بعد از آن نیز 

باید زیرسازی مناسب و آسفالت اتفاق بیفتد.

 میلاد کوهیــار ادامه می دهد: در این مــوارد در صورت تأخیر اخطارهایــی برای شرکت مربوط 

فرستاده می شــود و درنهایت اگر چاله خطرآفرین بود، شهرداری با هزینه خود گودال یا چاله را 

آسفالت می کند. درباره موضوع یادشده به شرکت ها اخطار می دهیم، اگر برای مرمت آسفالت 

اقدام نشود خودمان انجامش می دهیم.  
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اخطار به شرکت های خدماتی

خیابانQشهیدQبخاراییQشبQهاQباQترافیکQسنگینیQروبهQروست

نظارت پلیس افزایش می یابد

2منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
 s h a h r a r a n e w s . i r

حسین برادران فر| نیروهای دوام ثامن یا همان نیروهای 

داوطلب واکنش اضطراری برای اینکه همیشه آمادگی 

لازم برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی را داشــته 

باشــند، به طور دوره ای هفتگی و ماهانه تمریناتی را 

اجرا می کنند. در همین رابطه با کارشناس دوام ثامن 

منطقه2 درباره لزوم این تمرینات و چگونگی انجام آن 

گفت وگو کردیم.

 QبیشترQآمادگیQبرایQهفتگیQتمرینات
 روح ا... علی اکبری با بیان اینکه گروه داوطلبان واکنش 

اضطراری محله یا دوام ثامن منطقه2، دارای 200عضو 

ثابت است گفت: همه این افراد با گذراندن دوره های 

مختلف امداد ونجات مــدرک خود را دریافت کردند. 

باوجود این از لحاظ آمادگی در یک سطح قرار ندارند 

تعدادی ورزیدگی بیشر و بخشی نیز واکنش و عملکرد 

ضعیف تــری دارند، برای آنکه این آمادگی در ســطح 

مطلوب و استاندارد باشد و افراد بتوانند در زمان خطر 

واکنش بموقع و سریعی داشته باشند به طور هفتگی 

یا ماهانه همان آموزش ها را تکرار می کنیم.

برای بهره و استفاده شهروندان، این تمرینات را در فضای 

باز پارک ها و بوستان های منطقه مثل پارک پردیس 

انجام می دهیم. با این روش تمرینات ما جنبه عمومی  

و آموزشی بیشری می گیرد و اگر شهروندی در این باره 

سؤالی داشته باشد همکاران ما پاسخگو خواهند بود.

 QحریقQاطفایQتاQقلبیQاحیایQاز
کارشناس دوام ثامن منطقه2 در توضیح بیشر افزود: 

تمریناتی که برای آمادگی بیشر نیروهای داوطلب دوام 

ثامن انجام می شود شامل مراحل گوناگونی است که 

همه در ذیل طرح پاتوق چادرزنی اجرا می شود.

او ادامه داد: در عملیات امداد و نجات، مرحله اول بر پا 

کردن چادر امداد و نجات هلال احمر است. شما بعد از 

رسیدن به منطقه حادثه دیده ابتدا باید مستقر شوی و 

چادر امداد ونجات را برپا کنی. مرحله دوم احیای قلبی 

است. بعد از پیداکردن مجروح اولین اقدام تست علائم 

حیاتی مصدوم مثل نبض و قلب است. این مرحله توسط 

افراد روی یک مانکن انجام می شود.

این کارشناس در ادامه گفت: مرحله سوم حمل مصدوم 

اســت. حمل مصدوم انواع مختلفی داردکه شــامل 

حمل با برانکارد، حمل بــا صندلی، حمل دو مچی و 

حمل چهار مچی است. مجموعه اقداماتی که گفته 

شد پروسه کامل امداد و نجات مصدوم تا محل امن را 

در بر می گیرد.  روح ا... علی اکبری افزود: همچنین هر 

هفته با حضور در یکی از ایستگاه های آتش نشانی، 

عملیات اطفای حریق با حضور داوطلبان دوام ثامن 

انجام می شود تا آن ها بتوانند به عنوان نیروی واکنش 

سریع نجات دهنده جان مصدومان قبل از رســیدن 

نیروهای امدادی باشند.

حســین برادران فر| فرهنگ سرای انتظار مانند هر ساله 

در فصل تابستان برنامه های مختلفی را برای رده سنی 

کودک و نوجوان و خانواده هایشان برگزار می کند. مدیر 

فرهنگ سرای انتظار از این برنامه ها برایمان می گوید.

 QکودکانQوQمادرانQویژهQهایQکلاس
به گفته حسین نقابت بر اساس تعریف سازمان فرهنگی 

و تفریحی شــهرداری مشهد 500عنوان کلاس آموزشی 

و فرهنگی برای فرهنگ سراهای شهر تعریف شده است 

که براســاس ظرفیــت کلاس ها، مربی های مــورد نیاز و 

تقاضای شــهروندان در هــر فرهنگ سرا به یک شــکل 

تشکیل می شود.

او ادامه می دهــد: در فرهنگ سرای انتظــار برای دوره 

تابســتانه حداقل ظرفیت تشــکیل هر کلاس 8تا 10 نفر 

است و درصورت افزایش متقاضی تعداد کلاس ها بیشر 

می شــود. در این زمینه خانــواده و دانش آموزان محور 

تشکیل کلاس ها هستند.

او درباره کلاس های ویژه کودکان و نوجوانان می گوید: 

این کلاس ها شامل نقاشی، خوش نویسی، آموزش زبان 

انگلیسی، ریاضی و... است.

نقابــت می افزاید: تعــدادی از کلاس هــا نیز مخصوص 

آموزش مادران خانواده است. چرم دوزی، شیرینی پزی، 

فتوشاپ، خیاطی، سفالگری و بافتنی از این نوع هستند 

که تعدادی تشکیل و درحال برگزاری هستند.

او درباره هزینه کلاس ها نیز می گوید: هزینه ها بســیار 

مناسب و در کمرین ســطح ممکن قرار دارد. همچنین 

کلاس هــای روخوانــی قرآن را بــرای کــودکان هفت تا 

 سیزده ســاله )پــسر ودخر( داریــم که رایــگان برگزار 

می کنیم.

 QخانوادگیQهایQمشاورهQبرگزاری
مدیــر فرهنــگ سرای انتظار با اشــاره بــه فعالیت های 

فرهنگ سرا در حوزه اجتماعی و خانواده ادامه می دهد: 

یکشــنبه های هر هفته مشــاوره خانوادگی رایگان را با 

حضور کارشناس خانواده داریم خانواده ها می توانند برای 

گرفتن نوبت با فرهنگ سرا هماهنگ کنند. پنجشنبه ها 

نیز مشــاوره ویژه دخران جوان بین 13 تا 18ســال را در 

قالب طرح کرامت داریم. سه شنبه ها نیز کلاس مشاوره 

مذهبی با عنوان پاتوق زندگی داریم که عموم خانواده ها 

می توانند در آن شرکت کنند.

 QخانوارQسرپرستQزنانQبهQآموزش
او ادامه می دهد: همچنین در حوزه اشتغال زایی و آموزش 

برای زنان بی سرپرســت و بدسرپرســت کلاس آموزشــی 

مثبت زندگی درباره کسب مهارت های ثروت ساز را برگزار 

می کنیم. یکی دیگر از برنامه های ما در حوزه فرهنگی طرح 

دوشنبه های شهدایی است هر هفته به همراه تعدادی از 

مسئولان و کارشناسان فرهنگ سرا برنامه دیدار با یکی از 

خانواده های شهید محله را داریم، ساعتی را با آن ها هستیم 

و به درددل های آن ها و مشکلاتشان گوش داده و تا جایی که 

بتوانیم سعی خواهیم کرد این دغدغه ها را برطرف کنیم.    

Q2منطقهQثامنQدوامQکارشناسQ
ازQروشQآمادگیQاینQگروهQمیQگوید

 تمرین در پارک ها 
با هدف آموزش همگانی

QکلاهدوزQمحلهQدرQانتظارQسرایQفرهنگ
QمحوریتQباQراQاشQتابستانهQهایQبرنامهQویژه
خانوادهQبرگزارQمیQکند

از مشاوره خانواده 
تا آموزش به زنان 
سرپرست خانوار

شهر خبر
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پاتوقQمحلهQامامQسجاد)ع(QبرگزارQمیQکند
فرادخت؛ رویداد دختران پیشران

 فرامرزی|  پاتوق محله امام سجاد)ع( وابسته به مسجدی به همین نام از سال گذشته کارش را آغاز کرده است. 

این پاتوق محله قصد دارد رویدادی شهری با نام فرادخت یا همان دخران پیشران را برگزار کند.

حسین صادقی مسئول این پاتوق محلی است. او در گفت وگو با شهرآرامحله درباره اهداف و رویکردهایشان 

در این رویداد می گوید: یکی از موضوعات و گزارهای فردی و اجتماعی که دســتخوش تغییر شــده مفهوم 

زن است. بناست به واسطه گفتمان دخران پیشران، الگویی سوم از زن مسلمان ارائه شود که نه شرقی و نه 

غربی اســت. الگویی که زن در جایگاه درســت خود قرار می گیرد، این جایگاه از سویی تربیت کننده نسل 

آینده است و از سوی دیگر کنشگر در مسائل اجتماعی.

او ادامه می دهد: ارائه الگوی سوم زنان نیاز به جریان عظیمی  دارد که باید در حوزه مفهوم سازی و عینیت بخشی 

اقدامات متعددی برایش  شــود. باید کار از جایی شروع شــود، ما هم در سطح خودمان می خواهیم در این 

راه گام برداریم.

صادقی ادامه می دهد: برای تحقق این معنا چند موضوع باید رقم بخورد. ما ســعی کردیم در این رویداد به 

تقویت فهم کنشگری با موضوع حضور زنان و دخران در جامعه، فراهم کردن بسرهای کنشگری دخران 

و اقدام در زمینه رفع مسائل اجتماعی با برگزاری گفتمان گام برداریم. 

مسئول پاتوق امام سجاد)ع( ادامه می دهد: رویکرد ما در این برنامه این گونه است که مجموعه ها و تشکل های 

دخرانه و افراد دغدغه مند در زمینه مسائل اجتماعی در محله شناسایی شده و به این برنامه دعوت می شوند. 

برای این دخران، کلاس ها و کارگاه هایی با حضور استادان مجرب برگزار می شود.

 صادقی درباره زمان برگزاری این رویداد گفت: ثبت نام تا 18تیرماه ادامه دارد و بانوان علاقه مند می توانند 

برای شرکت در این دوره آموزشــی به بولوار ســجاد، امین شرقی مراجعه کنند. زمــان برگزاری این دوره نیز 

24تیر ماه است.

 پیاده روسازی در محله قدس
سرپرست شهرداری منطقه2 مشهد از پیشرفت 

85درصدی پروژه بهسازی پیاده رو خیابان شهید 

محمــدزاده۶ واقع در محله قدس، به مســاحت 

تقریبی هزار و ۶00 مرمربع خبر داد.

سید علی حسین پور گفت: پروژه پیاده روسازی معبر 

شهید محمدزاده که از پرترددترین معابر این محله 

است از پروژه های پیشنهادی شهروندان این منطقه 

و پروژه های بازآفرینی است که با هزینه ای بالغ بر 

۶میلیارد و 500میلیون ریال در حال انجام است.

آسفالت معابر در »نجف« 
35مورد لکه گیری آسفالت به مساحت 400مرمربع 

در خیابان نجف انجام شد.

در راســتای توجه به درخواست های شهروندان 

در مدیریت شــهری و ایجاد اعتــماد عمومی به 

شهرداری، لکه گیری آســفالت در خیابان نجف 

انجام شــد. این درخواســت  در ملاقات اعضای 

شورای اسلامی شهر و شــهردار منطقه با اهالی 

این محله مطرح شده بود.  

 احداث فضای سبز
معاون فنی و اجرایی شــهرداری منطقه2 گفت: 

در مطهری۶/17فضای ســبز با اعتباری بیش از 

24میلیارد ریال در حال احداث است.

محسن قره خانی افزود: این بوستان به مساحت 

ســه هزار و ۶00مر اســت و پیشرفــت فیزیکی 

۶5درصدی داشته است. او بیان کرد: شهرداری 

منطقه2 با هدف افزایش سرانه فضای ســبز در  

منطقــه، اقدام به احداث فضای ســبز در بولوار 

مطهری کرده است. 

قلع بنا در محله فدک
ساخت وســاز ملکی در محله فدک به دلیل فک 

غیرمجاز پلمب و ادامه تخلف قلع شد.بر پایه این 

خبر، این ملک بــه صورت پنج طبقه بالای پیلوت 

ساخته شده بود که پس از صدور رأی توسط کمیسیون 

ماده100 و ســیر مراحل قانونی بنای احداثی در 

پیلوت و طبقات 4 و 5 قلع شد.شــهرداری در این 

زمینه از شهروندان خواست قبل از خرید ملک از 

آخرین وضعیت آن از استعلام گرفت و  آگاه شوند. 

1 2منطقه  منطقه 
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محبوبه فرامرزی|دو نفر آدم جدی 

در بسیج دانشجویی مدام با هم به مشکل 

بر می خوردند  و بحث پشت بحث بینشان پیش 

می آمد. وقتی خبر خواستگاری مهدی از  زهره در بین 

دانشــجوها    پیچید همه انگشــت به دهن مانــده بودند. 

بعضی ها بــه طعنه به آن ها می گفتند مگر عقلتان کم شــده 

است که با این همه اختلاف  قصد  ازدواج با هم را دارید.  آن دو   در 

بین همین بگو مگوها همدیگر را شناختند و فهمیدند اتفاقا 

به درد هم می خورند.

 این زوج بدون  بریز و بپاش و خرج اضافه، سر  زندگی شــان 

رفتند و آن قدر به این ســاده زیستی ایمان دارند که حالا وقتی 

از زهره جوانمرد می پرسم پشــیمان نیست که مانند خیلی از 

عروس ها، مجلس مجلل و پر هزینه  ای  نداشته است،   با اطمینان 

می گویــد اگر چندبار دیگر به عقب برگــردد ، باز هم به همین  

شیوه زندگی اش را شروع خواهد کرد.

زندگی زهره جوانمرد و مهدی بقایی با عشق ادامه دارد  و حالا 

محمد طاهای چهارساله شــیرینی زندگی شان را دوچندان 

کرده اســت. شاهد این خوشــبختی نگاه های پرمهری است 

که بینشان ردوبدل می شــود. این زوج ساکن محله سعدآباد 

هستند و در خیابان عطار ساکن اند.

42 و 1 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
1 ۴ ۰ 1 تیــر   1 1 | شــنبه 
۴ ۷ ۷ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

QخواستگاریQدرQاردویQدانشجویی 
از پله های آپارتمان قدیمی ســاز در خیابان عطار بالا می روم. در طبقه 

دوم این ساختمان زهره خانم و محمدطاها پسرش انتظارم را می کشند.

مهدی بقایی هم بعد از چند دقیقه به جمعمان ملحق می شود. از شربت 

خیار و سکنجبینی که زهره خانم جلویم می گذارد، معلوم است این خانم 

کارمند در هنر خانه داری هم کم ندارد.

مهدی بقایی متولد فروردین13۶0است. فقط هفت ماه با زهره اختلاف 

ســنی دارد. او با همسرش در تشکل دانشــجویی آشنا می شود. آن ها 

چندباری بر سر مســائل مختلف تشکل، بحثشان شده بود. مهدی آقا 

می گوید: زهره، قائم مقام بســیج خواهران دانشگاه علمی کاربردی 

حوزه امام حسن مجتبی)ع(بود و من مسئول تشکل. هر دوی ما مقطع 

کارشناسی مان ناپیوسته بود. در مقطع فوق دیپلم دانش آموخته شده 

بودیم و هر کدام جایی مشغول کار بودیم. دوباره کنکور شرکت کردیم و در 

یک دانشگاه برای مقطع لیسانس قبول شدیم. تا اینجای ماجرا که هم 

را نمی شــناختیم. ولی وقتی زهره را در بسیج دیدم متوجه شدم چقدر 

جدی و باوقار است. دوسه بار باید تصمیماتی برای دانشجوها می گرفتم 

که او هم باید نظر می داد. به دلایل مختلف بدون مشورت تصمیم نهایی 

را می گرفتم. همین موضوع باعث عصبانیت زهره می شد. آن قدر یک بار 

بحثمان جدی شد که همه خبردار شدند. وقتی از همسرم خواستگاری 

کردم اطرافیان می گفتند مگر شما دیوانهای که با این اختلاف فکری 

می خواهید با هم ازدواج کنید.)بلند بلند می خندد.)

آنطور  که  مهدی می گوید عاشق جذبه و جدیت زهره شده است. ماجرای 

خواستگاری اش از زهره هم شنیدنی است:«در اردوی طرح ولایت که در 

سال1390 برگزار شد 10روز با هم در ارتباط بودیم. دانشجویان بسیجی 

دانشگاه علمی کاربردی را برای دوره های عقیدتی و سیاسی به دانشگاه 

فردوســی برده بودیم. همه این 10روز آقایــان در خوابگاه جداگانه ای 

بودند ولی بالأخره با همسرم چون قائم مقام بخش خواهران بود  رودررو 

می شدیم. شب ها در خوابگاه، دوستانم دوره ام می کردند که چرا ازدواج 

نمی کنم. سنم بالا رفته و حتی زهره را پیشنهاد می دادند. من هم از قبل 

رفتارهایش را دیده بودم و انگار دنبال موقعیت بودم که با صحبت های 

دوستانم حاصل شد. باجناق کنونی ام، مهدی یاوری، آن موقع روحانی ای 

بود که به دانشجوها مشاوره می داد. در همان اردو با خودرو پشتیبانی به 

سازمان بسیج دانشجویی رفتم که یاوری آنجا مشغول به کار بود. موضوع 

خواستگاری را مطرح کردم و شماره منزل زهره را از یاوری گرفتم. فوری به 

مادرم زنگ زدم و شماره را دادم.»

زهره اینجای ماجرا بحث را به دست می گیرد:»مادرم تماس گرفت و گفت 

مادر آقای بقایی تماس گرفته است و برای خواستگاری وقت می خواهد.

ماه رمضان نزدیک اســت عجله دارند. با تعجب پرسیدم کدام بقایی و 

گفت همان همکلاسی ات که الان با شــما در اردو است. آن شب بنا 

بود دانشجوها را به حرم ببریم از خجالت سوار خودرویی که مهدی 

در آن بود نشدم.»

آشناQازQآبQدرآمدیم 
اردو که تمام می شــود مادر مهدی به خواستگاری زهره می رود. وقتی مادر عروس و داماد هم را می بینند فوری همدیگر را 

می شناسند. آن ها دوستان دوره کودکیِ هم بوده اند و هر دو در روستای بقمچ در اطراف چناران همسایه بوده اند و اقوام 

همدیگر را خوب می شناختند. مهدی بقایی با لبخند می گوید :کل خواستگاری ما به خاطره تعریف کردن مرحوم مادرزهره 

و مادرم گذشت. نکته جالب خواستگاری ما این بود که شب ها با هم در مجلس خواستگاری از هر دری حرف می زدیم 

و روزها در دانشگاه در واحد بسیج کاملا جدی در جلســات حاضر می شدیم. در خواستگاری هم درباره 

جزئیاتی حرف می زدیم که نمی دانستیم، وگرنه کلیات همدیگر مانند خانواده و اصل و نسبمان که 

آشــنا از کار درآمد. مثلا حتی درباره تعداد فرزندان با هم حرف زدیم که چهار یا پنج بچه داشــته 

باشیم. )هر دو به هم نگاه می  کنند و می خندند و به هم می گویند حالا در یک فرزند متوقف 

شده ایم.( اول ماه مبارک خواســتگاری  و گفت وگوها شروع شده و 15ماه مبارک روز 

میلاد امام حسن)ع(هم عقد زهره و مهدی جاری می شود.

ن جلد ستا ا د

مهدیQبقاییQوQزهرهQجوانمردQ10QسالQپیشQزندگیQمشترکشانQراQQخیلیQبیQریاQشروعQکردند

عروسی به سبک سادگی
QجوانمردQزهرهQوQبقاییQمهدی
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مادرمQمثلQیکQمردQزندگیQراQمیQچرخاند 
زهره  هم متولد 13۶0است. آن طور که زهره می گوید مادرش الگوی آن ها در ساده زیستی بوده است:« پدرم همیشه جبهه بود. گاهی آن قدر از 

جبهه دیر برمی گشت که من و خواهرم که اختلاف سنی کمی داریم موقع برگشتنش از او خجالت می کشیدیم و خودمان را قائم می کردیم که 

با ما روبوسی نکند. مادر زهره در نبود همسر همه امور را طوری اداره می کرد که کمبود مرد خانه احساس نشود. خاطرم هست چاه توی حیاط 

نشست کرده بود احتمال داشت فروکش کند. مادرم کمکی نداشت. در فامیل هم او را سرزنش می کردند که چرا اجازه می دهد همسرش با 

چهار بچه قد و نیم قد به جبهه برود. مادر برای  اینکه سرزنش نشــنود از کسی کمک نخواست خودش از صبح رفت داخل حیاط و به ما اجازه 

نداد از خانه خارج شویم. داخل چاه رفت و دورچینی چاه را خودش تنها انجام داد. کارش که تمام شد برای موزاییک کردن حیاط بنایی را آورد 

که یکی از همســایه هایمان بود. مرد همســایه به مادرم گفت به آن بنّایی که دیوارچینی چاه را انجام داده می گفتید کار را تمام کند و در چاه را 

ببندد و موزاییک کاری حیاط را هم خودش انجام بدهد وقتی مادرم گفت خودم چاه را دیوارچینی کرده ام آقای همسایه باورش نمی شد. این 

مادرم بود که به ما یاد داد روی پای خودمان بایســتیم و وابسته کســی نباشیم. همیشه می گفت پولی را که می خواهم خرج فلان کار کنم که از 

دست خودم برمی آید، پس انداز می کنم یا جای واجب تری هزینه می کنم.»

5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r ن جلد ستا ا د

پذیراییQباQسیبQزمینی 
زهــره از مراســمی می گویــد که در 

خانه شــان برگــزار شــد و خانــواده 

رزمندگان در آن شرکت کردند:« من 

هنوز سن و سالی نداشتم اما خاطرم 

هست خانواده رزمنده ها که دوستان 

پدرم بودند در منــزل ما برای دعای 

کمیل جمع شــدند. مــادرم نگفت 

زشت است و بار اول است به منزل ما 

می آیند و آبرویمان می رود، برایشان 

سیب زمینی و تخم مرغ آب پز درست 

کرد و سفره ساده ای چید. این موضوع 

ربطی به جنگ و فضای ساده زیستی 

آن موقع نداشت چون بعد از جنگ هم 

سفره ای در خانه ما پهن نمی شد که 

دوجور غذا در آن دیده شود. عروس 

و داماد هــم که به خانه مــان دعوت 

می شدند همین بساط بود.»

اولینQازدواجQخانوادهQدرQکمالQسادگی 
زهره اول دبیرســتان بوده اســت که برادر بزرگش در بیست سالگی ازدواج 

می کند:« برادرم طلبه بود وقتی برایش خواستگاری رفتند را خوب در خاطر 

دارم. همسرش 18ســال داشت و تنها دخر یک خانواده هفت پسری بود. با 

این حــال خانواده عروس هیچ اصراری به برگزاری مجلس آنچنانی و مهریه 

فلان ســکه ای نداشتند. برادرهای عروسمان دکر و وکیل و مهندس بودند 

امــا می گفتند خواهرمــان زندگی با یک طلبه را انتخاب کرده اســت به این 

شــیوه انتخابش احــرام می گذاریم. بــرای همین 

با برگزاری مجلس ســاده موافقت کردند.

مهریه شان 14سکه بود و بدون اینکه 

خودرویی گل بزنند و مراسمشان 

شــلوغ باشــد ازدواج کردنــد.

مجلسشــان بــه صرف عصرانه 

بود و پذیرایی شام نداشتند.

حالا برادرم و همسرش چهار 

فرزند دارند و دخر بزرگشان 

را هم عــروس کرده انــد و نوه 

دوساله ای دارند.»

QآرزویQلباسQعروسQپفیQنداشتم 

مــادر زهره پنج ســال پیش بــه رحمت خــدا رفته و 

دخرش حــالا باافتخار از زنی حــرف می زند که 

آرامش زندگی اش را به او مدیون است:« مادرم 

طوری ما را بار آورده بود که آرزوی پوشــیدن 

لباس پفی عروس نداشتیم. در فکرمان این 

موضوع نهادینه شده بود که باید روی زندگی 

اطرافیان تأثیر مثبت داشــته باشیم. ما از 

همان قندهایی که برای جبهه جمع می کردیم 

این موضوع را خوب یاد گرفتیم. برای همین 

مانند بعضی دخرهای هم سن و سال خودم 

برای پوشیدن لباس عروس دلم قنج نمی رفت.

هدفم از ازدواج رســیدن به آرامش بود که باید 

در زمان درســتش اتفاق می افتاد. خواهر بزرگم 

سال88ازدواج کرد. خودش طلبه بود و خواستگارش 

هم طلبه . خاطرم هست مجلسشان در خانه برگزار شد 

و تعداد میهمان ها از دو طرف به پنجاه نفر نمی رسید.»

حتیQسرویسQچینیQنخریدم 
برای مراســم عقد، زهره به آرایشــگاهی محلی می رود و 

لباس عروسی را از دوســتش قرض می گیرد. مراسم هم 

که خودمانی ها در آن شرکت کــرده بودند به صرف میوه و 

شیرینی بوده است. زهره شرایط همسرش را درک می کرده 

و می دانسته الان هر هزینه اضافه ای که به او تحمیل کند 

خودش باید جورش را در زندگی زناشویی با پس دادن قرض 

و قسط بکشد:« برای جهیزیه فقط ضروریات را خریدم. مثلا 

سرویس چینی نگرفتم. رفتم یک دست خورشت خوری،

یک دست برنج خوری و پیش دستی خریدم. تفاوت قیمت 

سرویسی که پر از لوازم بی مصرف بود با خرید تکه ای بیش از 

250هزار تومان بود. برای پلاستیکی ها هم همین کار را کردم.

سرویس نخریدم. یک فرش 12مری، یک یخچال ایرانی 

ساده، گاز ساده و لوازم ضروری لوازم مهمی بود که خریدم.

یک تلویزیون 29اینچ هم خانواده همسرم روز پاگشا به ما 

دادند. این مبل و لوازمی را هم که می  بینید 

طی این سال ها آرام آرام خریده ایم.»

آن ها هفت ماه در عقد ماندند و بعد بدون 

گرفتن مراســم به سر زندگی شــان رفتند.

مهدی اینجای ماجرا را برایمان تعریف می کند: ما 

هم می توانستیم وام ازدواجمان را بانک نگذاریم و 

با پولش وام نگیریم و مسکن مهر ثبت نام نکنیم و 

مراســم بزرگی بگیریم، اما خانواده ام و خانواده 

همسرم که روی هــم 25نفر بودند دور هم شــام 

خوردند و دست زهره را گرفتم و به سر زندگی مان آمدیم.

اگرQصدبارQمتولدQشوم 
زهره با اطمینا ن می گوید که هیچ وقت از اینکه مراسم پرزرق و برقی نگرفته است ناراحت نیست،

چون حرف مردم برایش اهمیتی ندارد و همیشــه یادگرفته آن کاری را که از نظرش درست 

اســت انجام دهد و حرف مردم را فقط بشنود:« چند روز پیش با جاری ام سر همین مسائل 

حرف می زدم به او گفتم اگر صدبار دیگر به دنیا بیایم یا به گذشــته برگردم باز هم با همین 

سبک زندگی می کنم. بارها در زندگی ام در شرایط بی پولی طلا فروخته ام. در به بند مال 

دنیا نیستم.»

زهره می گوید هیچ وقت از 
اینکه مراسم پرزرق و برقی نگرفته 
ناراحت نیست چون حرف مردم 

برایش اهمیتی ندارد

یکیQراQمیQخریدQدوتاQراQمیQدوخت 
زهره مادری داشــته اســت که قناعت را با رفتارش به فرزندانش خوب آموخته است:«خاطرم هست عروسی یکی از اقوام بود.

مادرم نصفه و نیمه خیاطی بلد بود. برای اینکه از سروتــه هزینه های خانه کم کند لباس هایمان را خودش می دوخت. برای 

عروســی فامیلمان مادرم به بازار رفت برای یکی از خواهرهایم پیراهنی خرید. آن پیراهن را در خانه شکافت. الگویش را یاد 

گرفــت و برای من و خواهر دیگرم از روی همان پیراهن بازاری لباس دوخت. ما می دیدیم مادرم چطور رفتار می کند به خاطر 

همین خواه ناخواه تحت تأثیر تربیتش رفتارمان شکل می گرفت.»

چایQبیQقند 
پدر زهره فرش فروش بنامی بود که در خیابان خسروی مغازه داشت. جنگ که شروع شد مغازه را بست و به جبهه رفت. دیگر هم آن مغازه 

کرکــره اش بالا نرفت. زندگی اعیانی خانواده ناگهان با شروع جنگ با ســادگی و قناعت گره خورد:« مادرم برای اینکه به ما بچه ها 

یاد بدهد درباره مســائل مهم اجتماعی مانند جنگ بی توجه نباشــیم، گفته بود اگر قند نخوریم و آن را به جبهه بفرستیم پول 

توجیبی هفتگی خوبی به ما می دهد. ما چایمان را خالــی می خوردیم و قندها را توی یک جعبه می ریختیم. طوری که آخر 

هفته کارتن پر از قند می شــد. مادرم آن را به جبهه می فرستاد و پول توجیبی مان را که پنجاه تومان بود به ما می داد. الان که 

فکر می کنم می بینم شاید آن پنجاه تومان از پول قند هم بیشر بود اما از ما فرزندانی قانع و حساس به اجتماع میساخت.

طوری که هر جا می رفتیم باافتخار می گفتیم ما قند نمی خوریم و آن را به جبهه می فرستیم. تلویزیون که کمک های مردمی 

را نشان می داد یک کارتن قند که می دیدیم با خوشحالی می گفتیم حتما قندهای خانه ماست که به جبهه رفته و رزمنده ها 

با آن چایشان را شیرین می خورند.»

جهازQکشونQبرایمانQمعنیQندارد 
مادر زهره از مخالفان سرســخت مجالسی 

مانند جهازکشــون بود. طــوری که در طول 

زندگی اش نه بــه این مراســم می رفت و نه 

برای بچه هایش چنین مجالسی ترتیب داد:«

مادرم می گفت جهیزیه هدیه خانواده عروس 

است. هر چه داده اند لطف کرده اند. عروس و 

داماد خودشان وقتی رفتند سرزندگی شان 

آرام آرام هر چه خواســتند تهیــه می کنند.

این طــوری لذت بیشــری هــم از زندگی 

می برند و قدرش را هم بیشر می دانند. اصلا 

این طور مراســم ها باعث اختلاف و چشم و 

هم چشمی می شود، برای اقوام درجه یکش 

هم که جهازکشون دعوت می شد نمی رفت.

همیشه می گفت:«چرا باید مردم بیایند وسایل 

زندگی یک نفر دیگر را دید بزنند. آن ها حتی 

در خصوصی ترین لوازم عروس و داماد سرک 

می کشند این کار معنا ندارد. این طور سنت ها 

را باید خودمان از بین ببریم. باید از خودمان 

شروع کنیم.»

 دیگر هم آن مغازه 

 مادرم برای اینکه به ما بچه ها 

شــیوه انتخابش احــرام می گذاریم

با برگزاری مجلس ســاده موافقت کردند

مهریه شان 

خودرویی گل بزنند و مراسمشان 

شــلوغ باشــد ازدواج کردنــد

مجلسشــان بــه صرف عصرانه 

دوساله ای دارند

در مسیر 

برگشت به آن 

پیــرزن فامیلمان 

م  د می کــر فکــر 

کــه می گفــت ازدواج 

هندوانه سربسته است.

چطــور برخــی بــرای آن 

هندوانــه این قــدر بریز 

و بــه پــاش می کننــد و 

دســت آخر می فهمند 

آن قدرها کــه باید در 

زندگی مشترکشان 

ل  شــحا خو

. نیستند
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QاستQمشهدQدرQرشتهQاینQهایQقدیمیQازQیکیQسازیQعینکQدرQکارQ62سالQباQجوانQابوالقاسم

ویترینی زیبا برای چشم ها

مشهدی های 
متجدد و نیروهای 
اداره های دولتی به 
تقلید از خارجی ها، 
جزو اولین 
استفاده کنندگان 
عینک های آفتابی 
بودند

حسین برادران فر|  به گفته عینک ساز قدیمی  محله 

کلاهدوز عینک فروشی یا عینک سازی یکی از 

مشــاغل مدرن و وارداتی اروپایی اســت. شاید 

راه اندازی مغازه های عینک فروشی در مشهد به 

یک قرن هم نرسد. هنوز هم نسل عینک فروشان 

قدیمــی  را می توان در گوشــه و کنار شــهر دید. 

ابوالقاسم جوان یکی از این عینک سازان قدیمی  

شهر است.

 QQفروشیQعینکQمشهورترینQدرQشاگردی
مشهد

عینک فروشـی در واقـع شـغل خانوادگـی «جـوان» 

اسـت. سـه بـرادر ایـن خانـواده از پیشـگامان 

عینک سازی مشهد هستند. ابوالقاسم جوان یکی 

از این برادرهاسـت که سـاکن محله کلاهدوز است. 

او کـه متولـد سال1329اسـت، درباره پیشـینه اش 

می گویـد: پـدرم کشـاورز بـود. بعـد از کـوچ خانواده 

از روسـتا و سـکونت در شـهر )محله کلاهـدوز( من و 

دو بـرادرم )محمدرضـا و احمـد( از دوران نوجوانی 

بـه دنبـال انتخـاب شـغل بودیـم و عجیـب اینکه هر 

سـه نفرمان چـون بـه شـغل عینک فروشـی علاقـه 

داشـتیم در فاصلـه چنـد سـال، شـاگردی در مغازه 

عینک سـازی را شروع کردیـم. مـن ده سـاله بـودم 

کـه در عینک سـازی آسـیا، در خیابان چهـار طبقه، 

مشـغول بـه کار شـدم. در مـدت کوتاهی که شـاگرد 

بودم با فوت و فن تراش و سـاخت عدسی، تعمیرات 

و انـواع برندهای مشـهور عینک آشـنا شـدم.

جـوان چند عینـک در مدل هـای مختلف را نشـانم 

می دهد و می گوید: بهرین برندهای عینک متعلق 

بـه کشـور ایتالیا بود و هنوز هم هسـت. بعد از کشـور 

ایتالیا بهریـن عینک ها متعلق به کشـور آلمان بود 

امـا بـاز هـم از لحـاظ کیفیـت و خوش فرمی  بـه پای 

عینک هـای ایتالیایی نمی رسـید. عینک فروشـی 

آسـیا قدیمی تریـن و مشـهورترین عینک سـازی 

در محـدوده بـاغ ملـی بـود و زمانـی کـه مـن در آن 

شاگردی می کردم افراد سرشناس شهر از فرماندار 

گرفتـه تـا اسـتاندار و چهره های معروف سیاسـی از 

مشری های همیشگی عینک فروشی آسیا بودند. 

حتـی خانـواده حاج حسـین ملـک نیز بـرای تعمیر 

یـا خریـد عینک هـای خود به ایـن مغـازه می آمدند.

 QنداردQراQگذشتهQرونقQفروشیQعینک
ابوالقاسـم جـوان بعـد از چندسـال شـاگردی بـا 

گرفـتن پروانـه کسـب در سـال13۶2 کار خـودش را 

به عنوان عینک سـاز شروع می کند. بعد از 1۶سـال 

کار در مغـازه عینک فروشـی )آسـیا( و یادگرفـتن 

چـم وخـم عینک سـازی و تعمیـر عینـک، بالأخـره 

مغـازه خـودم را راه انداختـم. شـماره پروانـه کسـب 

مـن 21 اسـت کـه نشـان می دهـد بیسـت و یکمیـن 

نفری هسـتم کـه پروانه کسـب شـغل عینک سـازی 

را گرفتـه ام. به دلیـل حسـن شـهرتی کـه از گذشـته 

و زمـان کار در مغـازه عینک سـازی آسـیا داشـتم 

خیلـی زود مشـری های خـودم را پیـدا کـردم. در 

آن سـال ها قیمـت یـک عینـک 25تومـان و هزینـه 

تعمیـر عینـک پنـج قـران تـا یـک تومـان بـود. چون 

در تراشـیدن عدسـی عینک مهارت زیادی داشتم 

مشـری هایی کـه سخت پسـند بودنـد بـه مغـازه ام 

می آمدنـد. سـاخت عینک هـای سفارشـی درآمـد 

خوبـی داشـت و پولی که به دسـت می آوردم بیشـر 

از پـول یـک تومـان و پنـج قـران تعمیـرات معمولـی 

عینـک بـود. البتـه خیلـی وقت هـا کـه مشـری ها 

پول کافی نداشـتند تعمیـر عینک را رایـگان انجام 

می دادم. بعد از چندسـال با راه انـدازی مغازه های 

عینک سـازی و عینک فروشـی جدید در همه نقاط 

شـهر مشـری های مـا هـم کمـر و کمـر شـدند بـا 

افزایش سن و کم شـدن نور چشمانم توانایی تراش 

عدسـی و سـاخت عینـک را نیـز از دسـت دادم. این 

روزهـا کارم فقـط در حـد تعمیـرات جزئـی عینـک و 

فـروش عینک هـای طبـی و آفتابـی بـه تـک و تـوک 

مشـری هایی اسـت که هنوز باقـی مانده اند. البته 

افزایـش قیمت هـا هـم تأثیـر گذاشـته اسـت. امروز 

هزینـه خریـد یک عینـک )طبـی( خوب بین سـه  تا 

ده میلیون تومان اسـت با این قیمت ها دیگر کسـی 

جرئـت خرید عینک را ندارد. نتیجه اش اسـتفاده از 

عینک های نامرغوب و ارزان تر اسـت، عینک هایی 

کـه نه تنهـا ضعیف بـودن چشـم را کنـرل نمی کند 

باعـث بدترشـدن وضعیـت بینایـی هـم می شـود و 

ایـن خیلـی خطرنـاک اسـت.

مدشدن عینک های آفتابی 
یکی از انواع عینک که این روزها بیشــتر در فصل گرم و تابستان 
استفاده می شود عینک آفتابی است. اســتفاده از این عینک در 
مشــهد به دهه30 بازمی گردد. جوان می گوید: بعد از کودتای سال 
1332 خارجی ها به عنوان گردشگر یا مستشار سیاسی و نظامی  به 
مشهد رفت وآمد داشتند. بیشــتر این خارجی ها عینک های تیره 
آفتابی به چشم می زدند. مشهدی های متجدد و نیروهای اداره های 
دولتی به تقلید از آن ها جزو اولین اســتفاده کنندگان عینک های 
آفتابی بودند از همین زمان استفاده از عینک آفتابی رایج و مرسوم 
شد. خرید عینک در تابستان به حدی زیاد بود که در فصل تابستان 
روزی 40 تا 50 عینک آفتابی می فروختیم. یک روز 12عینک آفتابی 
بچه گانه فروختم. عینک های آفتابــی به تدریج مدل های متنوعی 
پیدا کرد بیشــتر جوانان دهه های30، 40 و50 حداقل یک عکس با 
عینک آفتابی دارند و به عنوان بهترین عکس عمرشــان از آن یاد 

می کنند.

ساخت عینک برای مرحوم ملک
جوان خاطره ای از ساخت عینک برای حاج حسین آقا ملک،  واقف بزرگ 
مشهد، دارد. من در تراش عدسی عینک مهارت خاصی داشتم به همین 
دلیل ساخت و تراش عدسی عینک های لوکس و شیک برعهده ام بود. 
یک روز آقای میانسالی به مغازه ما آمد و خودش را برادر حاج حسین 
ملک معرفی کرد. او به استادم گفت: یک عینک خوب، شیک و بادوام 
برای برادرم می خواهم. بعد از نگاه به ویترین مغازه، عینک مورد نظرش را 
پیدا نکرد و به استادم گفت: یک عینک خوب برای برادرم بسازد. در واقع 
فقط عدسی عینک را می تراشیدیم دسته و دیگر تجهیزات آن وارداتی 
بود. استادم من را نشان داد و گفت: این پسر جوان بهترین استاد تراش 
عدسی عینک شهر است. برادر حسین ملک رو به من کرد و گفت: ببینم 
چه کار می کنی. عینک را برایش ساختم و تحویلش دادم. چند روز بعد به 
مغازه ما آمد و بعد از کلی تعریف و تمجید رو به من کرد و گفت: برادرم از 
عینکی که ساخته بودی خیلی خوشش آمد و پول اضافه ای را به عنوان 

هدیه به من داد تا به تو بدهم.

راه تجربه
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حسین برادران فر| مسجد 

موسی بن جعفر)ع( واقع در 

بولوار هدایت یکی از مساجد 

فعال در حوزه مذهبی، فرهنگی و 

آموزشی است. در زمینه فعالیت های 

تابستانی و اوقات فراغت دانش آموزان محله 

نیــز برنامه های خوبی را اجرا کرده اســت. برای 

آگاهی بیشتر با فعالیت های اوقات فراغت مسجد 

موسی بن جعفر)ع( با علی سیار، عضو هیئت امنا و مسئول 

پایگاه بسیج مسجد، گفت وگو کردیم.

کلاسQهایQآموزشیQاوقاتQفراغت 
علی سیار دراین باره گفت: مسجد موسی بن جعفر)ع( هر سال برنامه ها و کلاس های 

آموزشی، فرهنگی و ورزشــی را برای اوقات فراغت دانش آموزان و بچه های محله داشته 

اســت. امسال نیز کلاس های آموزش احکام و عقاید را برای نوجوان های 12تا 15سال محله 

داریم. در این کلاس ها کارشناس مذهبی به سؤالات و شبهات دینی که ممکن است برای نوجوان ها 

پیش بیاید پاسخ می دهد. روخوانی، مفهوم و تلاوت صحیح آیات قرآن از این برنامه هاست. کلاس های 

آموزش فوتسال و مکالمه زبان انگلیسی نیز برقرار است. معلمان این کلاس ها بیشر از فعالان پایگاه 

بسیج مسجد و ظرفیت های محله هستند و کمرین هزینه ممکن را از دانش آموزان دریافت می کنند.

او همچنین از کلاس های مشــاوره با عنوان طرح خانواده بهشــتی یاد کرد و توضیح داد: خانواده ها 

می توانند از طریق هماهنگی انجام شــده با کارشناس مشاور نشســت عمومی  و خصوصی داشته 

باشند و مشکلات مختلف خود در حوزه همسرداری، تربیت فرزندان و دیگر موارد مطرح کرده و راه حل 

دریافت کنند. در کنار این کلاس ها برنامه های تفریحی، استخر و گردشگری را نیز خواهیم داشت.

برگزاریQکلاسQهایQمهارتQهایQشغلی 
سیار در ادامه بیان کرد: در کلاس های تابستانی اوقات فراغت امسال طرح مهارت آموزی شغلی 

را داریم. این طرح نیز در راستای استفاده از ظرفیت های محلی است. ما از کسبه محله خواهش 

کردیم در کلاس مهارت آموزی شغلی حاضر شوند اطلاعات کاربردی و عمومی درباره شغل خود را در 

اختیار نوجوان های پسر قرار دهند. درباره درآمد و بازارکار و دیگر خرده کاری های هر شغل نیز بحث 

و تبادل نظر می شود. نوجوان های پسر شرکت کننده در این کلاس ها که در واقع مردان آینده بازار 

کار جامعه هستند با استفاده از اطلاعاتی که دارند با انتخاب بهر و آگاه تری می توانند شغل و رشته 

تحصیلی آینده خود را انتخاب کنند. او در ادامه گفت: علاوه براین کلاس آموزشی تعمیرات گوشی 

همراه را برای نوجوانان محله داریم. در این جلسات بچه ها با اطلاعات کلی درباره تعمیر گوشی آشنا 

خواهند شد و با استفاده از مهارت به دست آمده می توانند بخشی از تعمیرات گوشی همراه را درخانه 

و بدون رفتن پیش تعمیر کار انجام دهند.

دیدارQازQخانوادهQشهدا 
مسئول پایگاه بسیج مسجد موسی بن جعفر)ع( با اشاره به برنامه دیدار با خانواده شهدای محله گفت:

دوسال است که این برنامه در حال اجراست. هر ماه اعضای پایگاه بسیج و هیئت امنای مسجد به 

دیدار یکی از خانواده های شهدای محله می روند. ساعتی را پای صحبت های آن ها می نشینند 

و جویای احوالشان هستند بعد از آن هم به رسم یادبود هدیه ای تقدیم خواهد شد. درکنار دیدار 

حضوری هر چهل روز یا دو ماه تماس تلفنی با خانواده شهدا گرفته و جویای احوال و اوضاع آن ها 

هستیم و در صورتی که مشکلی داشته باشند برطرف خواهیم کرد. لازم به ذکر است این طرح برکات 

زیادی برای ما و اهالی محله داشته است.  

نوجوانان محله شفا 
این روزها اوقات فراغتشان را 

در مسجد موسی بن جعفر(ع) سپری می کنند

تابستان پر و پیمان

ه عیدگا

مید محله |عیدگاه ا

حسین برادران فر| برای اولین بار زمانی که همراه پدر به مسجد محله می رود به طور اتفاقی با فضای 

باشگاهی مسجد آشنا می شود. علیرضا رضایی متولد سال۱۳۸۸و ساکن خیابان کوشک مهدی 

در محله نوده است. او درباره آشــنایی اش با فضای ورزشی مسجد می گوید: صداهای گنگ و 

نامفهومی  را از فضای زیرزمین مســجد محله می شنیدم. منتظر شــدم که پدرم برای خواندن 

نماز برود و من به زیرزمین مســجد بروم. در فضای باز زیرزمین مســجد کودکان هم سن و سال 

خودم و نوجوانانی را دیدم که مشغول تمرین های ورزشی بودند چند دقیقه با تعجب ایستاده 

بودم و به آن ها نگاه می کردم. مربی باشــگاه با روی گشــاده به طرفم آمد و گفت: بیا پسرم. برای 

ثبت نام در کلاس ها آمده ای؟ با سرعت پله ها را بالا رفتم، نماز تمام شده بود دست پدرم را گرفتم 

و داخل زیر زمین آوردم و از او خواستم که نامم را در کلاس ها ثبت نام کند. با این اتفاق ساده ورزش 

کیوکوشین کاراته را سه سال قبل در باشگاه ورزشی مسجد و تحت مربیگری استاد ابوالفضل 

غلامی  شروع کردم.

کسبQمقامQقهرمانیQاستان 
علیرضا ابتدا ورزش کاراته را شروع و بعد از مدتی به سبک کیوکوشین علاقه مند می شود. او که 

جدیت و تلاش خاصی در انجام تمرینات داشته است به زودی نظر استادش را جلب می کند.

در این سه سال همیشه تمام تمرکز و انرژی ام را سر کلاس روی تمرینات و حرف های استادم 

 گذاشته ام و حتی بعد از اتمام کلاس نیز ســؤالاتی را که برایم پیش آمده است از او می پرسم.

استادم آقای غلامی  نیز با دقت و وسواس خاصی جواب می دهد. در خانه هم تمریناتم را ادامه 

می دهم. در این سه سال در چندین دوره مسابقات باشگاهی و استانی شرکت کرده ام دو مقام 

استانی اول و ســومی  و چند مقام برتر باشــگاهی دارم. تا امروز همه تلاشم را انجام داده ام تا 

بتوانم زحمات مربی ام را جبران کنم.

لبخند رضایت مربی از همه چیز برایش مهم تر اســت حتی از مدال طلا و قهرمانی. زمانی که 

برای اولین بار سه سال قبل در مسابقات استانی کیوکوشین شرکت و مقام سوم را به دست آورد 

به خودش قول داد که در مسابقات بعدی مقام قهرمانی را کسب و استادش را خوشحال کند:

نتیجه تلاشم را گرفتم و مقام قهرمانی مسابقات استان را کسب کردم. حالا تمرینات فشرده ای 

انجام می دهم که بتوانم در مسابقات انتخابی کشور حاضر شوم. استاد غلامی  زحمات زیادی 

برای من و سایر بچه های این محله محروم کشیده است. آموزش دادن و تمرین در یک باشگاه 

زیرزمینی که کمرین امکانات را دارد کار خیلی سختی است.

آرزویQمربیگریQدرQهمینQباشگاهQوQمحله 
علیرضا رضایی که شاهد زحمات مربی و اشــتیاق بچه های محله اش به ورزش است 

بزرگ ترین آرزویش را گرفتن مدرک مربیگری و آموزش دادن به بچه های همین 

محله محروم کوشــک مهدی معرفی می کند. او می گوید: به دلیل فقر مالی 

خیلی از بچه های باشــگاه با کمرین امکانات بــه تمرینات خود ادامه 

می دهند و به همین راضی هستند. اینکه شهریه ای داشته باشند 

تا بتوانند در تمرینات باشگاه حاضر باشند برایشان کافی است.

دنبال کفش و لباس نیســتند. آرزویم این است که بتوانم 

افتخارات بیشــری در عرصه های ورزشــی داخلی و 

بین المللی کسب کنم و برای محله ام افتخارآفرین 

باشــم. همچنین می خواهم ورزش را ادامه 

بدهــم و بعد از گرفتن مــدرک مربیگری 

آموزش رایگان کــودکان محله ام را 

در باشگاهی بهر و با امکانات 

بیشر برعهده بگیرم.  

خودم و نوجوانانی را دیدم که مشغول تمرین های ورزشی بودند چند دقیقه با تعجب ایستاده 

بودم و به آن ها نگاه می کردم

ثبت نام در کلاس ها آمده ای؟ با سرعت پله ها را بالا رفتم

و داخل زیر زمین آوردم و از او خواستم که نامم را در کلاس ها ثبت نام کند

کیوکوشین کاراته را سه سال قبل در باشگاه ورزشی مسجد و تحت مربیگری استاد ابوالفضل 

غلامی  شروع کردم

کسبQمقامQقهرمانیQاستان 
علیرضا ابتدا ورزش کاراته را شروع و بعد از مدتی به سبک کیوکوشین علاقه مند می شود

جدیت و تلاش خاصی در انجام تمرینات داشته است به زودی نظر استادش را جلب می کند

در این سه سال همیشه تمام تمرکز و انرژی ام را سر کلاس روی تمرینات و حرف های استادم 

 گذاشته ام و حتی بعد از اتمام کلاس نیز ســؤالاتی را که برایم پیش آمده است از او می پرسم

استادم آقای غلامی  نیز با دقت و وسواس خاصی جواب می دهد

می دهم. در این سه سال در چندین دوره مسابقات باشگاهی و استانی شرکت کرده ام دو مقام 

استانی اول و ســومی  و چند مقام برتر باشــگاهی دارم

بتوانم زحمات مربی ام را جبران کنم

لبخند رضایت مربی از همه چیز برایش مهم تر اســت حتی از مدال طلا و قهرمانی

برای اولین بار سه سال قبل در مسابقات استانی کیوکوشین شرکت و مقام سوم را به دست آورد 

به خودش قول داد که در مسابقات بعدی مقام قهرمانی را کسب و استادش را خوشحال کند

نتیجه تلاشم را گرفتم و مقام قهرمانی مسابقات استان را کسب کردم

انجام می دهم که بتوانم در مسابقات انتخابی کشور حاضر شوم

برای من و سایر بچه های این محله محروم کشیده است

زیرزمینی که کمرین امکانات را دارد کار خیلی سختی است

آرزویQمربیگریQدرQهمینQباشگاهQوQمحله 
علیرضا رضایی که شاهد زحمات مربی و اشــتیاق بچه های محله اش به ورزش است 

گفت وگو با نوجوان
 دارنده مدال قهرمانی استانی کیوکوشین در محله نوده

دلم می خواهد افتخار 
محله باشم

مید ا
 محله

2منطقه

2منطقه



82 و 1 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
1 ۴ ۰ 1 تیــر   1 1 | شــنبه 
۴ ۷ ۷ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

فاطمه ســیرجانی| از ســمت چهــارراه خواجه ربیع 
به سمت میدان شــهدا، اولین کوچه سمت راست، 
کوچه عبادی۱۲ است که به نام شهید ناصر نعمتی 
نام گذاری شده اســت. کوچه ای که پیش از دهه۶۰

«یغما» نام گرفته بود. به گفتــه قدیمی های محل 

در این کوچه هفت،هشــت آب انبار وجود داشته که 
آب آشامیدنی اهالی را تأمین می کرده است. بعضی 
از این آب انبارها کــه با حدود ســی،چهل پله به زیر 
زمین راه داشته در راسته راه و بعضی در دل خانه های 
اهالی بوده است. کوچه شهید ناصر نعمتی به کوچه 
رضوی۱۳ منتهی می شود. کوچه ای که تا چهار دهه 

قبل جوی آب روانی در آن جاری بوده است.

 کوچه آب انبارها

حســینیه تبریزی ها در 
انتهای کوچــه در ماه های 
محرم و صفر پذیرای عزاداران 
حسینی)ع( و زائران ترک زبان 
اســت. ایــن حســینیه در 
ســال۱۳۷۶ تاســیس شده 

است.

این مســجد تــا قبــل انقــلاب اســلامی، بــه نام 
واقفش«کلالی»  نام گذاری شده بود بعدها به نام 

جوادالائمه)ع( نام گذاری شد.

در این معبر،  خانه  ای با سقف 
شیروانی و در و پنجره  چوبی 
به چشم می خورد که یکی از 
آب انبارهای کوچه در کنار این 

خانه بوده است.

از  یکــی  کافــی  حســین 
قدیمی هــای کوچه اســت که 
بیش از نیم قــرن در این کوچه 
زندگــی می کنــد. او یکــی از 
خواننده های روزنامه شــهرآرا 

است.

کوچه آیت ا...عبادی ۱۲

منطقه ۲ - محله کاشانی

خر چه آ کو

محلات منطقه ما:
 ، د یی،  فلســـطین، سجــــا هنـــــما د، را بــا 1:  احمد آ
، ( عــج ) ن ما لز ا حــب  صا  ، د شـــــا ر ا  ، ه بکــو آ
 سعـــــد آباد،شهیدکلاهدوز،گوهرشاد، کــوی دکتــرا

2:  زرکــش،  مشــهدقلی، نــوده،    حجــت،  نوید، فــدك، کوی 
امیرالمؤمنیــن(ع)،    هدایــت،  ایثارگران، شــفا، قدس، حضرت 
ابوطالب، هنرور،   سمزقند، آیت ا... عبادی،     شهید فرامرزعباسی، 
بهــاران، خین عــرب، اســماعیل آباد، کارخانه قنــد، حضرت 
عبدالمطلب، شفا، شهید مطهری، عامل، حسین باشی و کاشانی 

مدیر  عامل: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرا محله:  فاطمه خلخالی استاد 
دبیر شهرآرا محله منطقه ۱و۲:  محبوبه فرامرزی

تلفن شهرآرامحله منطقه  ۱:  ۳۸۴۸۱۵۷۱                                                                                                                            
تلفن شهرآرامحله منطقه۲:  ۳۷۱۲۷۵۶۷                                                                                                                         

شماره پیامک:  ۳۰۰۰۷۲۸۹
دفتر منطقه ۱: خیابان ابن سینا، تقاطع پاستور، طبقه اول ساختمان 

اداره عمران، حمل و نقل و ترافیک،
دفترشهرآرا محله منطقه ۲: میدان فهمیده، پارک پردیس، ساختمان 

اداره فضای سبز                                                                                              
mahalle1@ shahrara.ir:پست الکترونیک

mahalle2@ shahrara.ir
@ShahraraMahaleh :کانال شهرآرا محله

shahraranews.ir  :دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از


